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پشت جلد

تقریبــا همــه تحلیلگران بر ایــن باورند که جرمی 
کوربیــن، رهبر حزب کارگــر، در انتخابات دیروز بریتانیا 
برنــده اصلــی اســت. بلافاصله پس از روشن شــدن 
تقریبی نتایــج در اوایل بامــداد دیروز، برنی ســندرز، 
ســناتور چپ گرا و رقیب دموکرات هیــلاری کلینتون، 
در انتخابــات اخیر ایالات متحده بــرای او پیام تبریک 
فرســتاد. شــخصیت های دیگری هم چنیــن کردند. 
این تبریک هــا در حالی بود که حــزب رقیب در ظاهر 
همچنان اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. بااین همه 
تقریبا تیتر همه رسانه ها از شکست خانم ترزا می  خبر 
دادند. چرا؟ عرض می کنم. خانم می  ســال گذشــته 
پس از رفراندوم خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وارث 
یک اکثریــت مطلق پارلمانی شــد. دولــت او امکان 
قانون گذاری براساس تمایلات حزب را داشت، ولی او 
پس از یک ســال در ســودای قدرت بیشتر و اختیارات 
افزون تــر افتاد. پاره ای نظرســنجی ها او را برای چنین 

ریسکی تحریک کردند و او وارد قمار انتخابات زودرس 
شد. شــاید یکی از مهم ترین عواملی که او را در انجام 
چنین قماری تحریک کرد ایــن تصور بود که رقیب او، 
جرمی کوربین، به خاطر تشــتت و در نتیجه نداشــتن 
پشتوانه حمایتی کامل درون حزبی و عدم امکان جلب 
حمایــت همه حامیان مردمی حزبش نمی تواند اقبال 
عمومی را در بالابــردن آرای حزب متبوع خود جلب 
کنــد. حالا پس از انتخابات روشــن شــده تقریبا همه 
این مفروضات اشــتباه بوده است. حالا محافظه کاران 
آن قدر کرسی ندارند که بتوانند به تنهایی دولت تشکیل 
دهند و ناگزیر به ائتلاف با حزب کوچک دیگری هستند 
در غیراین صورت باید یا به انتخابات مجدد بیندیشــند 
یا دولت ضعیــف را بپذیرند. این نتایج در حکم باخت 
این قمار اســت. محافظه کاران حالا ضعیف تر از سابق 
هســتند و دستشــان برای بلندپــروازی در برگزیت یا 
طــرح قوانیــن ضدمهاجرت یا همراهی بــا ترامپ در 
خاورمیانه و پالوده خوری با امرای عربستان ســعودی 

در ازای دریافت پول بســته تر اســت. در برابر، جرمی 
کوربین، رهبر سوسیالیست حزب کارگر، توانسته رکورد 
افزایش تعداد کرسی های این حزب در ۲۰ سال گذشته 
را بزنــد و همچنین نه تنها آرای پاره ای مناطق متمایل 
بــه برگزیت را به حــزب خود جلب کنــد، بلکه آرای 
بخشی از رأی دهندگان دو ســال پیش به حزب تندرو 
یوکیپ را هم کســب کند. حالا خانم می  برای استعفا 
تحت فشار است، ولی جرمی کوربین موقعیت بالاتری 
را در حزب خود و درون جامعه کســب کرده اســت. 
به روشــنی می توان دید خانم می  نشان داده حتی در 
کسب منافع حزبی سیاست مدار قابل اعتمادی نیست و 
باید برود، ولی کوربینِ عدالت جو، ضدترامپ، مردمی، 
ضد سلاح هسته ای و طرفدار آموزش رایگان و کاستن 
از فشــارهای زندگی فقرا نه تنها ماندنی اســت، بلکه 
صدا و قدرتش روزافزون اســت. به این دلایل است که 
کوربین با اینکه نخست وزیر نمی شود، برنده اصلی این 

انتخابات است! 

نکته

رضــا کیانیان، هنرمند برجســته کشــور که چندی 
اســت در زمینــه بحران هــای محیط زیســتی ایــران 
فعالیــت می کند، به کمپین «میانرودان» پیوســت. او 
در اینســتاگرام خود با انتشار عکسی از رودخانه هایی 
که در گذشته خوزســتان را سیراب می کرده اند نوشته 
اســت: «دوســتان عزیزم، هم زمان با اعلام نشســت 
ســازمان ملل برای جلوگیــری از گردوغبار در تهران، 

پویشــی مردمی در مخالفت با سدسازی های ترکیه بر 
روی دو رودخانه دجله و فرات ایجاد شــده است که 
می تواند عراق و ســوریه را از حق آب این دو رودخانه 
محروم و #خشــکی فزاینده ای در منطقه ایجاد کند». 
کیانیان در ادامه به بخشــی از بیانیه این پویش اشاره 
کرده که در آن آمده اســت: «می توانیم با مراجعه به 
لینک این کمپین و با ثبت امضای خود از سازمان ملل 

متحد و یونســکو درخواســت رســیدگی به وضعیت 
نگران کننــده حقابــه جوامع بومــی در حوضه آبخیز 
دجله و فــرات را کنیم و خواهان احیــای دوباره این 
مناطق از طریق گشــودن دریچه های سدهای آناتولی 
جنوبی (به ویژه ســد آتاتورک) و جلوگیری از ساخت 
و آبگیــری ســدهای دردست ســاخت (به ویژه ســد 

باشیم». ایلی سو) 

وقتی بازنده، برنده است!  مسئله ظاهر و باطن افراد! 

شــاید برای شما هم مثل دیگر مردم دانا و زیبای  �
جهان ســؤال باشــد که چرا ما دیروز ســفرنامه در 
روزنامه «شــرق» ننوشتیم؟ پاسخ ســاده است؛ آقا 
دیروز ما با صدای تلفن مادرمان از خواب بیدار شدیم 
که تا گوشی را برداشتم، گفت: داداشت رو ترکوندند. 
فکر کردم شــبیه دیگر جوانان وطــن داداش ما هم 
رفته میهمانی و ترکانده و الان وزرا است (این وزرا با 
آن وزرا که در دولت هســتند فرق دارد) که مادرمان 
گفت: چی میگی؟ داداشت رفته مجلس که با یکی 
از نماینده های تهران دیدار کنه و بهشون بگه خسته 
نباشــید که یکهــو در مجلس انتحــاری کردند، من 
نگران داداشــتم، بیا یک تُک پا برو پیداش کن، قصه 

نشه. گفتم: چرا نگرانی آخه؟ 
گفت: آخه داداشــت از این مــدل ریش جدیدها 
گذاشــته که الان بین هنری ها مد شــده. از اینها که 

کچل می کنند، اما ریششان را تا ناف می پرورانند. 
گفتم این کجاش نگران کننده است مامان؟ 

گفــت آخه داداشــت جای آرتیســت ها بیشــتر 
عینهــو انتحاری ها و طالبان و القاعده شــده بود. ما 
چــه کردیم؟ کلــی توضیح دادیم که جــای نگرانی 
نیســت و داداشمان در امان اســت. مادرمان گفت: 
ولی پســرم همان طــور که توی عکس هــای حادثه 
معلوم نبود کی پلیس مخفی اســت، کی نفوذی، از 
کجا معلوم فرق ظاهــر و باطن مخرب ها با داداش 
آرتیستت معلوم باشــد؟ ما دیدیم استدلال مادرمان 
غلط نیســت، در نتیجه تلفن را قورت دادیم و رفتیم 
در افق غرب گم شــدیم. امیدوارم فردا برایتان ادامه 

سفرنامه را گزارش کنم. 
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کارتون خواب

برگزاری مراسم یادبود هدی صابر 
و یادی از قربانیان ترور اخیر

شرق: مراسم ششمین ســالگرد هدی صابر، جمعه، 
۱۹ خردادمــاه در کنــار مزارش با حضور آشــنایان و 
دوســتان برگزار شــد. فیروزه صابر با اعــلام این خبر 
به «شــرق» گفت: در این مراسم ابتدا به یاد قربانیان 
تــرور اخیر در تهران و به یاد مهندس ســحابی، هاله 
و هدی، فاتحه ای دســته جمعی قرائت شــد. سپس 
آقــای دکتر جلال یوســفی، از همراهان و شــاگردان 
هدی، ســخنانی کوتاه با عنــوان «او نقطــه اتکا، ما 
غیرتاکتیکی، غیرمناسبتی» بیان کرد. او به چهار متن 
مورد تأکید هدی؛ یعنی: هستی، تاریخ، انسان و کتاب 
آخر اشــاره و مطرح کرد که به تعبیر هدی، ما بین دو 
مبنا قــرار داریم: خود و او». خانم صابــر در ادامه با 
اشــاره به دیگر بخش های این مراسم یادآور شد: در 
ادامه آقای مهندس مجتبی بدیعی، از دوستان هدی، 
ســخنان خود را با موضوع انســان تــراز مکتب آغاز 
کرد. وی با اشــاره به آشــنایی خود با هدی از خرداد 
۱۳٥۹، ویژگی های او را در این سال هاي دوستی و در 
مقاطعی همکاری برشمرد، از جمله: نظم و جدیت، 
صبوری، هدایتگری، آرامش، اســتقامت و پشتکار. در 
ادامه به جوانمردی و رادمردی او اشــاره و بیان کرد 
که هدی به تدریج قرآن محور تر و موحد تر شد. او روح 
و جان قــرآن را به خوبی فهم کرده بود و به راســتی 
یک موحد بــود. در پایان مراســم، شــرکت کنندگان 
برای ســلامتی مجروحان عملیات تروریستی اخیر در 
تهران، أمن یجیب قرائت کردند. در این مراسم بزرگانی 
از جملــه دکتر ملکــی، مهندس میثمــی، مهندس 
توسلی، دکتر پیمان، مینو مرتاضی، مصطفی تاجزاده 
و فخرالســادات محتشمی پور، علیرضا رجایي، کیوان 
صمیمي و ... حضور داشتند. مراسم از ساعت ۱۰ الی 

۱۱ صبح در قطعه ۱۰۰ بهشت زهرا(س) برگزار شد. 

 در واکنش به حمله تروریستي داعش در تهران، 
مردم  در کشورها و شهرهاي مختلف ایران و جهان 
ابراز همدردي با شــهداي ماه رمضــان تهران انجام 
شــد. مردم تهران روبه روي تئاترشــهر شمع روشن 
کردند و عــلاوه بر خاموش شــدن چراغ هــاي برج 
ایفل و روشــن کردن شــمع در زیر این بناي تاریخي، 
در شــهرهاي مختلف آمریکا و آلمان نیز سوگواري 
انجام شــد. پرچم انگلیس در ســفارت این کشــور 
در ایــران برای همدردی با شــهدای حملات تهران، 
نیمه افراشته شد. شماری از ایرانیان مقیم انگلیس با 
گذاشتن دســته های گل و روشن کردن شمع جلو در 
ســفارت ایران در لندن، با خانــواده قربانیان حوادث 
تروریستی تهران ابراز همدردی کردند. مردم اوکراین 
نیز به شهداي حمله تروریستي تهران با گذاشتن گل 
در کنار ساختمان سفارت ایران در کي یف اداي احترام 
کردند. در میدان هاروارد شهر بوستون و در واشنگتن 
نیز عده اي شــمع روشــن کردند. ایرانیان مقیم چین 
نیز بــرای گرامیداشت یاد قربانیان عملیات تروریستی 

جمع شدند تا در این درد مشترک سهیم باشند.

اتفاق

زیر آسمان جهان

 پوریا عالمى

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

 مینو مرتاضی لنگرودي

 یاد آر

بســیاري از مــا بي آنکه خــود بخواهیم آغشــته 
سیاست مي شــویم و چه بسا اگر بسیاري از سیاسیون 
فعلــي ایراني به جــاي ایران در کشــورهاي دیگري 
دنیا مي آمدند، به جاي زندگي آغشــته به سیاســت، 
زندگــي از نــوع دیگر را تجربه مي کردند! چه کســي 
گفتــه آرمان خواهــي فقط در کنش سیاســي امکان 
بروز و ظهور مي یابد؟ مثلا اگر انساني به غایت انسان 
مانند هدي صابر به جاي میگوئل آنخل آســتوریاس 
در گواتمــالا به دنیــا مي آمد؛ آن وقت هــدي با آن 
نگاه آرماني به جهان مي توانســت مثل آســتوریاس 
که نشســت و قصــه چشــم هاي نخفتــه در گور را 
نوشت، بنشیند و تجربه بیداري در خاکش را برایمان 
قصــه کند. یا اگــر هدي در آرژانتین بــه دنیا مي آمد، 
مي توانســت به جاي اینکه رئالیســم جادویي اش را 
صرف هزار فراز و هزار فلات براي توضیح سیاســت 
روز کنــد... چه بســا حتي بهتــر از خورخــه لوئیس 
بورخس واقع بیني جادویي اش را صرف بیان «تفاوت 
ظریف میان نگاه داشــتن یک دســت و...» مي کرد! یا 
در کنار خورخه مي ســرود. «کم کــم یاد مي گیري که 
حتي نور خورشــید مي سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیري» 
یــا در گوش هوادارانش به نجــوا زمزمه مي کرد: «با 
هــر خداحافظي چیزي یاد مي گیري». اي کاش هدي 
آنجا که سیاســت به معناي قدرت بي معني اســت، 
سراغي از خورخه بگیرد. مي دانم که با او از احساس 
خوش دوستي سرشار و سرمست خواهد شد. مي بیند 
که چه شــباهت هاي غریبي با او دارد. مي بیند که او 
هم مثل خودش از جــادوي واقعیت ها حظ مي کند. 
چــون هدي حتــي همین جــا یعني جایــي که امر 
سیاسي بر قدرت سیاسي پیشي گرفته نیز فهمیده بود 
«همیشــه خودش باید به تنهایي مدافع زخم هایش 
باشــد و هیچ گاه از هیچ کس شــفا نطلبد». حالا که 
هدي جایي اســت که مثل اینجا نیست، من هر وقت 
این شــعر خورخه را مي خوانم، یاد هــدي مي افتم. 
«خورخه شــاعر بوده؛ همیشــه خودش بــه تنهایي 
مدافع زخم هایش بوده و هیچ گاه از هیچ کس شــفا 
نطلبیده». شــاید اگر هدي ایتالیایي بود، مي توانست 
به جــاي ایتالیو کالوینو کتاب «بارون درخت نشــین» 
را بنویســد چون هدي خیلي راحت مي توانست مثل 
ایتالیویي که زندگي اش مثل زندگي هدي سرشــار از 
واقعیت هاي جادویي بود، داســتان باروني را بنویسد 
کــه بي خیال ثروت هایي که اغلــب آدم ها روي زمین 
دنبالش هستند مثل خانه، ویلا، اتومبیل، سهام، سفر 
و... مي شود و یک درخت براي خودش پیدا مي کند و 
با او دوست و هم خانه مي شود و به جاي اینکه روي 
زمین خانه بسازد، مي رود بالاي درخت و لابه لاي شاخ 
و برگ هاي دوســتش براي خــودش زندگي مي کند. 
من مطمئنــم ایتالیو هم مثل هدي فهمیده بود براي 
حل یا حتي براي فهم مســائل و مشکلات گاهي لازم 
اســت خودت را از معرکه درگیري ها بیرون بکشي و 
از بالا به آنها نــگاه کني و آن گاه خواهي دید که مثلا 
مشــکلات چقدر ریزتر از آن چیزي که روي زمین اند، 
به نظر مي رسند! شــاید اگر هدي بارون درخت نشین 
را نوشــته بود حالا ما بدون دردسر هاي زبان و ویزا و 
اقامت مي توانستیم میهمان خانه درختي اش شویم 
و گهگاه از آن بالا راحــت گرفتاري هایمان را ریزتر از 
آنچه هستند، ببینیم. شاید در کنار غم نان و معیشت 
خودمــان و اطرافیان مــان و در خــلال گرفتاري هاي 

مکرر؛ ما هم مي توانســتیم کمي تفریح کنیم. آهان؛ 
یک واقع گــراي جادویــي دیگر یــادم آمــد. گابریل 
گارســیا مارکز! اگر هدي به جاي ایران، مثل مارکز در 
سانتاماریاي کلمبیا به دنیا مي آمد، شاید مي توانست 
مانند مارکز که هم فعال سیاســي و روشــنفکر و هم 
نویســنده رمان و هم فیلسوف بود، جرئت پیدا کند و 
مثل مارکز که شجاعانه اعتراف  مي کند: من چون اهل 
آمریکاي لاتین بودم و با ناپدیدشدن افراد، فقر و جهل 
روبه رو شدم، ناگزیر مثل دیگر روشنفکران به سیاست 
روي آوردم. اگر اهــل آمریکاي لاتین نبودم هرگز گرد 
سیاســت نمي گشــتم؛ هدي هم اعتراف مي کرد: اگر 
گرد سیاست گشتم، به خاطر این بود که من هم مثل 
مارکز نمي توانســتم فلاکت ها و بدبختي هاي اطرافم 
را ببینم و بي خیال آنها شوم. اما تفاوت سیاسي شدن 
در اینجــا و جایي کــه مارکز به دنیا آمده، این اســت 
که گابریل گارســیا مارکز توانســت هم فعال سیاسي 
شــود و هم کتاب هایش را بنویسد و چاپ کند و کلي 
جوایز ببرد و با وجودي  که ســرطان داشت بالاي ۹۰ 
سال عمر کند و فرصت داشــته باشد وصیت نامه به 
آن خوبــي بنویســد و در آن از افســوس هایش براي 
اینکــه اگر دوباره به دنیا بیاید چقدر آســان تر خواهد 
گرفت، بگوید. اما یقینا هدي این اســتعداد را داشت 
که مثل مارکز صد ســال تنهایي خودش را بنویســد. 
اصلا حالا که دســت طبیعت چه مي دانم شاید قضا 
و قدر مي خواســت هدي در ایران دنیا بیاید؛ اي کاش 
سال هاي ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ شمسي به دنیا مي آمد. شاید 
آن وقت مثل غلامحســین ســاعدي از مردم همیشه 
عــزادار ده بیل مي نوشــت. خوب هم مي توانســت 
بنویســد چــون او کــه تقریبــا هم سن وســال بچه 
غلامحسین خان ســاعدي بود، خوب مي دانست که 
دهکده بیل اسم مستعار است. همان جایي که اغلب 
مردمانش خودشــان را روشــنفکر و همه فن حریف 
مي دانند اما همیشه عزادارند!» و شوربختانه همواره 
در انتظار دو چیز هســتند؛ «وقــوع حادثه» و «ظهور 
قهرمــان». حالا هدي کــه زمــان به دنیاآمدن و کجا 
به دنیا آمدنــش دســت خودش نبود ولــي اي کاش 
شروع و پایان داستان زندگي اش این اندازه کوتاه نبود. 
او که تازه با بچه هاي آفتاب ســوخته شیرآباد و بابایي 
در زاهدان آشنا شــده بود، شاید اگر عمر طولاني تري 
داشت مي توانســت مثل گابریل و خورخه و میگوئل 
و ایتالیــو کالوینو از وقایــع روزمــره و روزانه زندگي 
زن و مــرد و کودکان تنهاي تنهاي تنهاي شــیرآبادي 
با چشــم هاي ســیاه پر از تمنا و آرزو و پوســت هاي 
گداخته زیر آفتاب کویر، داستان هاي جادویي بنویسد. 
به گمانم او با دیدن بچه هاي شــیرآباد نیک در یافته 
بود اگر قلم را به دســت کودکان و نوجوانان شیرآباد 
بدهد، شــاید بتواننــد در همین جایي کــه مثل هیچ 
جا نیســت، از واقعیت هاي زندگي آغشــته به فقر و 
سیاســت فاصله بگیرند؛ چه بســا همیــن کودکان و 
نوجوانان معصوم، افســونگران عرصه هنر، ادبیات، 
فلســفه، علم و اندیشه فردا شــوند. همان بچه هاي 
شــیرآبادي که عاشــق هدي بودنــد. همان ها که بر 
سینه شــان در هر دو تیم فوتبــال آبي و قرمز؛ یک نام 
را نوشته اند؛ «صابر». به چشم خود دیدم هر تیم گل 
مي کاشت، هلهله و شادي و کف و سوت بود که براي 
صابر مي زدند!!!! هدي برادرم تعجب نکن آنها ایتالیو 
کالویند و سبک نگارش واقعیت گراي جادویي اش را 
از فرط آشنایي با تو تشــخیص خواهند داد، آنجا که 
مي گویــد: این زندگي اگر براي تو پولاد از آب درآمد و 
دلت جماعتي خشمگین که در سینه ات ازدحام کرد، 
باشد که عدل خداوندي/ بر تو سعادت آورد/ نامیرایي 

همه با تو باد.

به یاد هدي صابر، واقع گراي جادویی

 سهیل محمدى 


